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گورســتان رهــا شده هاســت. همــه   ]لیــا مهــداد[ اینجــا 
خوابنــد؛ پهلــو بــه پهلــو. رد آفتــاب  مانــده بــر تن شــان. جز و 
مد که بیایــد، تکانــی می افتد بر اندام شــان. مرغــان دریایی 
مرثیــه می خواننــد بــرای مــرگ پنهان شــان. اینجــا آخریــن 
ایستگاه  لِنج هاســت.»اغلب لِنج  ها تلف شده اند.« حسرت 
تاب خوردن روی آب، مد ت هاســت مانده بر دلشــان. تورها 
عاف پهن شده اند روی عرشه بی ملوان.»حمایت نکردن، 
ورشکســت شــدیم.« رویــای »محمــد« و لنــج داران آبــادان 
گره خورده با دریا. تماشــای مهتاب از روی عرشــه. کشیدن 
تورهــا از میانــه آب. پیچیــدن بــوی ماهــی و میگوی تــازه در 
اتاقــک ناخــدا. در روزگاران نه چنــدان دور، هفتصــد شــاید 
هم هشــتصد لِنــج هلهلــه می کردند میــان آب. یکی تــور بالا 
می کشــید. یکــی به افتخــار اســکله، ســوت مــی زد. یکی هم 
میان آرامــش دریا منتظر می مانــد برای تَــن زدن ماهی ها به 
تورها. »از 700-800 شــناور تعدادی غرق شــدن یا در اســکله 

خوابن.«   

»هر بار دریا رفتن یعنی یک مجوز.«
 تاریکــی حکمفرماســت. ســیاهی شــب، مــاه را بــه آغــوش 
کشــیده. مهتــاب محــو تماشــای خــود در میانــه  آمدورفــت 
موج هاســت. شــیطنت امــواج، پهلــو می زنــد بــه ســکوت 
ســاحل. زمان بــه وقــت مــردان دریاســت. لِنج هــا و قایق ها 
رنــگ قهــوه ای، آبــی و قرمــز می پاشــند بــه میانــه آب دریــا. 
مأموریت لِنج ها شکافتن آب دریاست. لِنج به دستور ناخدا 
می زند بــه دل آب. صــدای »قیــژ« موتورها یعنــی آماده باش 
بــرای تاب خــوردن 10 روزه روی آب. »هــر 35 روز  20 روزی  
کشــتی  و 10  روی آبیــم.« »رضــا« مــرد دریاســت. ناخــدای 
گه مشــکل موتور، بدنه و ادوات نباشه می زنیم به  ملوان. »ا

دریا.«
زندگی شان گره خورده به آب و ماهی. چشم دوخته اند به 
آب های آبادان، خرمشــهر، چوئبــده، اروندکنــار و بندرامام. 
هــوس دریــا کــه کننــد دل می ســپارند بــه آب. »هــر بــار دریــا 
کــه صــادر شــود، تورها  رفتــن یعنی یــک مجــوز.« برگــه تردد 
امید می بندند به رویای ماهی های ریز و درشــت. »هر ســفر 
100هــزار تومــن آب می  خــورد.« 30 تــا 40هــزار تومــان ســهم 
اسکله اســت. بســته به لنج هم 15 تا 20هزار تومان باید داد. 
40هزار تومان هم هســت که یک سالی اســت اضافه شده به 
هزینه ها. -40هزار تومان برای هر ســفر- »معلوم نیست این 
40هزار تومان برای چیه. پیگیر شدیم، میگن آبادان دستور 

داده. شیات میگه سازمان صید گفته. بی نتیجه.«

»نمی ارزد برای 30-40هزار تومان بی صید ماند.«
کرده انــد در اروندکنــار؛ نهرهایــی در  13 نهــر جــا خــوش 
حســرت لایروبی. هر نهــر با عــرض 6 تــا 7 متر و عمقــی که به 
ناچار می رســد به دومتــر. »قایق هــا نباید اینجا پول اســکله 
بدهند اما شیات مجبور کرده پرداخت کنند.« ندادن پول 
اسکله یعنی نداشتن مجوززدن به دریا. »نمی ارزد برای 30-
40هزار تومان بی صید ماند.« همیشه روی آب اند. زمستان 
و تابســتان هــم نــدارد. موج باشــد یــا نه. هــوا صاف باشــد یا 
ابــری، دل خــوش می کنند بــه روزی شــان در کف دریــا. »هر 
گه مشــکل موتور،  ســفر 10روزه، 15تا 18میلیــون هزینه داره ا

بدنه و ادوات نداشته باشی.«
زمســتان ها قرارشــان بــا دریــا پهن کــردن تورهــا بــرای 8 تــا 
10ساعت است اما تابســتان که بیاید، هر 3 تا 4ساعت توری 
را می کشــند بــه کفــه عرشــه. »ســوختش را میــدن.« لنج هــا 
گازوییــل می کشــند بــه جــان و قایق هــا بنزیــن. »بایــد زود 
بــه زود واریز کنیم تا ســوخت بدهنــد.« هربار که قــرار 10روزه 
می بندنــد، بــا دریــا دل خوشــند بــه صیــدی کــه شــود خرج 
ســفره خانه ها. »ســه میلیون و خرده ای پــول گازوییل.« اما 
قرار بنزینی ها 15روزه اســت با دریا. »برای 15روز دریابودن 10 

یا 9 روز بنزین می دن. بقیه شو آزاد می خرن.«

»چینی ها سر گردنه رو بستن.«
لحظه هایشان جان گرفته با خورشیدی که نور طایی اش 
را می پاشــد به آبــی دریا. چشمان شــان وجب بــه وجب دریا 
را می پاید بــرای تور پهن کــردن. ابرهــا خبرهــای راه دور را زیر 
گوش شان زمزمه می کنند. صدای مرغان دریایی از اتفاقات 
پیش رو می گوید برایشان. »ما مساحت صید نداریم.« ابرها 
کــه از خبرهــای خــوش گفتنــد و مرغــان دریایــی نویــد روزی 
آرام را دادنــد. لنج لــم می دهد به میانه آب. اهرم ها کشــیده 
می شــوند. صــدای »قیــژ« موتورهــا می خوابــد. »تورمــان بــا 
ســرعت جزر و مــد حرکت می کند تــا ماهی خــودش را بزند به 
تــور.« بــه شــیوه پــدر و پدربزرگ هایشــان صیــادی می کنند. 
گوشــه ای آرام می گیرنــد و تــور را می ســپارند بــه دســت آب. 

»3-4 و گاهی 5مایل تور پهن می کنیم.«

چینی هــا و ترال هایشــان گذرشــان نیفتــاده بــه آبــادان امــا 
کمــی آن طرف تــر میــان آب هــای عمــان می مکنــد شــیر جان 
دریا را. »چینی ها ســر گردنه رو بستن.« موتور که مثل ساعت 
ک کند. بدنه که زخم بر نداشــته باشد. تور جای دَررو  تیک تا
ماهی هــا را بســته باشــد. پــول مجــوز و عــوارض اســکله مهیــا 
باشــد. گازوییل بــه خــورد لنج رفتــه باشــد، صیــاد می ماند و 
مهربانــی دریــا و دریابانــی. »دریابانــی آبــادان و امــام خمینــی 
بــا هــم مشــکل داشــته باشــن، داغ دلشــون ســر صیــاد خالی 
می شــه.« هر بهانه  دریابانی یعنی یک ماه جا ماندن از صید و 
صیادی. »مشکات صیادی پیچیده  است. یک ماه دوندگی 

می کنی تا آزاد شی. کلی هم صید از دست می دی.«

»نه خدمات می دهد نه تسهیلات.«
اینجا همه  چیز 50-50 اســت. دریا که مهربان باشــد، تورها 
کــه لب به لــب شــوند از ماهی هــا، لنــج میــل ســاحل می کند. 
هیاهوی اسکله یعنی رسیدن به خانه. لنگر خود را می رساند 
به کف آب. تورهای خالی می نشینند به دادوستد ماهی ها. 
ماهی های از نفس افتاده می رونــد روی ترازوها. عایدی لنج 
که معلوم شــد، پول روغن، یخ، تسمه، یدکی موتور، سوخت 
ک مــی رود کنــار. »هــر چــه مانــد 50-50 نصف  و خوردوخــورا
می شــود.« 50درصد اول ســهم صاحب لنج است. 50درصد 

دوم هم می ماند برای ناخدا و ملوان ها.
گله منــد از دســت  راضی انــد بــه رضــای صاحــب دریــا امــا 
شــیات. حــرف روزی کــه باشــد، می گویــد اوس کریــم بــزرگ 
اســت اما پــای گایه های شــیات کــه به میــان می آیــد، دل 
پرخونــی دارنــد. »نــه خدمــات می دهــد نــه تســهیات.« 
قانون و تأمین اجتماعی می گویند هر لنــج یعنی یک کارگاه؛ 
کارگاهــی با یــک ناخــدا و 10-12 ملوان. »صیادان تســهیات 
ندارن، بــرای تعویض موتور، خریــد اداوات، وســایل ناوبری 
و...« می گویند این تسهیات را باید شیات یا معاونت صید 

بدهد به صیاد. »یک قران هم کمک نمی کنند.«
بیمه بــودن اجبــار اســت؛ بیمــه ای 27 روزه.»صددرصــد 
تومــن.«  250هــزار  ماهــی  می دیــم  خودمــون  را  بیمــه 
حسرت شــان داشــتن حقــوق ثابتی اســت، اعامــی از طرف 
تأمین اجتماعی. ابر و باد و مه و خورشــید و فلک باید بر مدار 
مهربانی بچرخند تا صیاد نانی به دست آرد. »همه  چیز باید 
مساعد باشد تا صید خوبی داشته باشی. شاید برای همین 
تأمیــن اجتماعــی نمی تونــه حقوق ثابتــی برای صیــاد اعام 

کنه.«

»کارت بازرگانی مان را قفل کرده دولت.«
کاروکاســبی دریا که خوب شــد، از صادرات گفتنــد. لِنج  ها 
مســیر کشــورهای عربــی را بَلَــد شــدند. بســته های میگوی 
تــازه و ماهی هــای خوش طعــم راهی اروپــا شــدند. ملوان ها 
دلخــوش شــدند بــه رونــق رزق  و روزی خانه شــان. »کارت 
بازرگانی مــان را قفــل کــرده دولــت.« ارز که بالا و پایین شــد، 
قیمت  بازارها نوســان پیدا کرد. دولت بحث بازگشت ارزها را 
به میان کشــید. »می گن ارزها برگشــت نخورده. در حالی که 

هر 48ساعت برگشت می خورد.«
اوضاع صادرات که خوب شــد، اهالی دل بســتند به درآمد 
صادرات. »به ریــال خودمان می خریدند با کمی ســود. دلار 
که نمــی دادن. الان دلار از کجــا بیاریم.« ملوان ها نشســتند 
پای ضرر و سود کارشان و هربار شــکر خدا را گفتند. »به اروپا 
و حوزه خلیج فارس صادرات داشــتم.« حــالا حال صادرات 
هم خــوب نیســت. تولیدکننــدگان مانده اند و خاطــرات روز 
کاروکاسبی شــان. »صادرات صفر شده.« بسته های  خوش 

میگو و ماهی که روزی مسافر اروپا و کشورهای عربی بودند، 
کار  چــرخ می زننــد میــان بازارهــای داخلــی. »بــرای بــودن 

می کنیم.«
خــود  بــه  را  شــرکت   15 نــام  ماهــی  و  میگــو  بســته های 
می دیدند. 15شــرکتی که بیرون از مرزها اســم و رسمی برای 
خود دســت وپا کرده بودند اما حالا از همه آنها دو شــرکت به 
هــر جان کندی اســت، ادامه می دهنــد. »با این همــه هزینه 
نمی صرفد.« تولیــدی »عباس« هنوز نفس می کشــد. »60-
70 زن و 20 مــرد نــان می برنــد خانــه.« از میــان رقبــا عبــاس 
مانده و یکی دیگر که به هر زحمتی اســت، می خواهند چراغ 
شرکت شان روشن بماند. »شیات کمک که نمی کند هیچ، 
ســنگ اندازی هــم دارد.« قســط بیمــه کــه عقــب بیفتــد، یا 
قبض برقــی پرداخــت نشــود، روزگار »عبــاس« و همکارانش 

سیاه است. »دمار از روزگارمان درآورده اند.«

»می رود تهران. ما دخل و تصرفی در آن نداریم.«
چهارصد شــناور و موتور لِنج پهلو می زنند به اسکله آبادان 
و خرمشهر. پانصد و خرده ای هم قایق هستند. قایق هایی 
که ناخــدا و ملوانانش زیــر پوشــش تأمین اجتماعی اند برای 
روز مبادا. »براســاس فرمــول تأمین اجتماعی، بیمه  شــان را 
کایــی، رئیس اداره شــیات  پرداخــت می کننــد.« موســی کا
آبــادان از مجوزها می گویــد؛ مجوزهایی برای رفتــن به دریا و 
برگشــت به ســاحل. »هر بندری واحدی به نــام صدور مجوز 
کردنــد، نــام  و  کــه روز اول میــل دریانــوردی  دارد.« لِنج هــا 
نشان شــان را ثبت کردند؛ از جنس بدنه تا شــماره شناســه. 
هویتی که نشانه ای است برای صدور مجوزها. »هویت شان 
در سیستم ســازمان بنادر و دریانوردی کشور تعریف شده.« 
ورود، توقــف یــا پهلوگیــری لنــج یعنــی پرداخــت عــوارض. 
»چیز جزئــی اســت.« هر قایــق و لِنجــی کــه پهلو بگیــرد کنار 
اســکله، عوارضــش را هــم بایــد بدهد. »در ســنوات گذشــته 
کــم بــود. دوســالی اســت براســاس فرمول ســازمان شــیات 
مبلغــی پرداخــت می شــود.« مبلغــی کــه گفتــه می شــود به 
حســاب شــیات نمی رود و ســر از حســاب خزانه درمی آورد. 
»مــی رود تهــران. مــا دخــل و تصرفــی در آن نداریــم.« حــرف 
از وام کــه بــه میــان بیایــد، پــای بانک هــا در میان اســت. نه 
خدماتــی و نــه تســهیاتی صیــادان را حمایت می کنــد. »کار 
شــیات احداث اســکله، بازســازی و بهســازی ذخایــر آبی و 
کم شناورهاست.« شــیات می گوید بازسازی و  نظارت بر ترا
بهسازی صیدگاه ها تنها کاری است که از دستش برمی آید. 
صیدگاه ها که پر شــوند از شــناورها، ســفره صیادان کوچک 
می شــود و بیــکاری می افتــد بــه جــان صیــادان و ملوان هــا. 

»صیادان قانع اند. می گویند از ما حرکت و از خدا برکت.«
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انسولینمحدودبهمنتخبها
توزیع انواع انسولین در داروخانه های منتخب و دولتی

]شــهروند[ انواع انســولین در داروخانه های منتخب و دولتی 
به صورت مســتمر توزیع می شــود. به گفته مدیرکل دارو و مواد 
تحت کنترل ســازمان غــذا و دارو بیماران می توانند با اســتفاده 
از اپلیکیشــن »تیتک« بــه راحتی بــه نزدیک تریــن داروخانه ای 
که انســولین مصرفی آنها موجود اســت، دسترســی پیــدا کنند. 
ســیدحیدر محمــدی می گویــد: »انســولین قلمــی بــه صــورت 
مســتمر و با تعداد محدود اما روزانه بــه داروخانه های منتخب 
و دولتــی توزیع می شــود.« بــه باور محمــدی، با ثبت نســخه در 
سامانه تیتک هر بیمار تنها به اندازه مصرف ماهانه خود امکان 
تهیــه انســولین قلمــی را دارد و دیگــر مانند گذشــته هیچ فردی 
نمی تواند مازاد بر نیاز ماهانه خود، انسولین قلمی تهیه و حتی 
ذخیره کند. »در صورت ورود اطاعات تکراری برای یک بیمار، 

سامانه اجازه عرضه دارو را به داروخانه نمی دهد.«
بــه بــاور او، انســولین قلمــی ارزبرتریــن داروی مصرفــی کشــور 
است. »ثبت در ســامانه تیتک کمک می کند عاوه بر جلوگیری 
بــازار آزاد و قاچــاق معکــوس آن، تقاضــای  بــه  از نشــت دارو 
انســولین حــدود یک دهم کاهــش پیدا کرده اســت.« بــه گفته 
مدیــرکل دارو و مــواد تحــت کنترل ســازمان غــذا و دارو بیماران 
بــرای اطمینــان از دسترســی بــه دارو از آســان ترین راه ممکــن 
می تواننــد با مشــورت پزشــک معالج خــود از انســولین رگــولار و 
NPH کــه به وفــور در داروخانه های سراســر کشــور وجــود دارد، 

استفاده کنند.

هلال احمر: به سهمیه بیشتری نیازمندیم
کــه عضــو  آبان مــاه بــه روزهــای پایانــی اش نزدیــک می شــد 
میــزان  کــرد  اعــام  کشــور  داروســازان  انجمــن  هیأت مدیــره 
انسولین قلمی توزیع شده در کشــور محدود بوده و پاسخگوی 
کدملــی بــرای  درخواســت های زیــاد بیمــاران نیســت. »ارایــه 
دریافــت انســولین تصمیــم جدیدی نیســت و بــه منظــور احراز 
هویــت افراد مبتــا به دیابــت از طریــق کدملی بیمــاران صورت 
می گیــرد.« هرچنــد چنــد روز قبــل از این خبــر، رئیس ســازمان 
گفــت بــا توجــه بــه افزایــش 2 تــا  تــدارکات پزشــکی هال  احمــر 
بــرای  هال احمــر  داروخانه هــای  بــه  مراجعــات  4درصــدی 
دریافــت انســولین، نیــاز بــه افزایــش ســهمیه انســولین داریــم. 
»علت عرضــه انســولین از طریق احــراز هویت بیمــاران به دلیل 
کمبود دارو نیســت، بلکه تفاوت قیمتی بســیار زیاد این دارو در 
داخل کشــور نسبت به کشــورهای همجوار و جلوگیری از نشت 
دارو و اطمینــان از دسترســی مصرف کننــده واقعی به انســولین 

قلمی است.«
به گفتــه دکتر عســکری، جمعیــت هال احمر کشــور مجموعا 
37 داروخانــه در ســطح کشــور دارد و امســال مراجعــات بــرای 
اســت.  یافتــه  افزایــش  برابــر  چهــار  تــا  دو  انســولین  دریافــت 
»سهمیه دریافتی هال احمر که از ســوی معاونت غذا و داروی 
دانشــگاه های علوم پزشــکی تأمین می شــود، افزایشی نداشته 
اســت.« صفاریه گفته بــود بیمــاران می توانند بــا دفترچه بیمه 
همــراه بــا مهــر پزشــک معالــج بــه داروخانه هــای هال احمــر 
مراجعه کنند و داروهای خود را تحویل بگیرند. »درحال حاضر 
مشــکل ما بیماران دارای نســخ آزاد هســتند که امیدواریم این 

مشکل حل شود.«
رئیس سازمان تدارکات پزشــکی هال احمر گفته بود مشکل 
دیگــر لــزوم افزایش ســهمیه انســولین بــه داروخانه هــای هال 
اســت که برای ایــن منظور نیز بایــد منتظر پاســخ معاونت غذا و 

داروی دانشگاه های علوم پزشکی باشیم.

خبر3

تورها از هم گسسته، لنج ها به گِل نشسته
گزارشی از  کسادی بازار  صید و  صادرات ماهی در آبادان


